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  دین و نهادهاي اجتماعی
  *الدین سیدحسین شرف

  چكيده
و يكي از بنيادهاي اصـيل و ركـين نظـام اجتمـاعي      نهاد به عنوان يكي از عناصر ساختي

بخش قابل توجهي از ادبيات موجود علوم اجتماعي را به خود اختصاص داده است. ايـن  
موجوديت اجتماعي تاريخي اگر چه تاكنون از منظرهاي مختلف مورد بحـث و بررسـي و   

د درون دينـي  و وجودشناختي قرار گرفته است اما بـا رويكـر  شناختي  مفهومهاي  واكاوي
  كمتربدان توجه شده است.

اين حوزه بـه بـازخواني و   شناختي  اين نوشتار درصدد است تا ضمن مرور ادبيات جامعه
هـاي تشـكيل    عناصر و مولفه، و هويت يابيگيري  فرايند شكل، كاوش تحليلي مفهوم نهاد

ثـار و  آ، گونه شناسـي ، ساختاري و كاركرديهاي  ضرورت، ها و مختصات ويژگي، دهنده
ارتباطات چندگانه نهادها با يكديگرو با ساير عناصر محيطي؛ ، ها و مظاهر عيني جلوه، نتايج

نيم نگاهي نيز به خطوط كلي انديشه اسلامي در اين خصوص و مفـاهيم متنـاظر و داراي   
  درچارچوب قرآن كريم بيافكند.، قرايت معنايي و مصداقي با اين مفهوم
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  مقدمه
 تعبیـر » نهـاد «اسـت کـه از آن بـه    اي  سـازه ، اجزا و ارکان نظـام اجتمـاعی  ترین  یکی از مهم

 ـ    ترین  شود. نهاد کانونی می ، الگـو ، واره طـرح ، زیربنـا  ۀواقعیت اجتمـاعی اسـت کـه بـه مثاب
دهـی بـه نیازهـاي متنـوع      پاسخدر مسیر را هاي انسانی  هدایت کنش، راه ۀچارچوب و نقش

، وجـودي نهادهـا   ۀطیف وسیعی از نهادهـا وجـود دارد. فلسـف   ، برعهده دارد. در هر جامعه
 ۀفردي و اجتماعی است. نهادها خود از جمل ـهاي  به نیازها و ضرورتمند  دهی قاعده پاسخ
ض داشتن زنـدگی اجتمـاعی بـدون فـر     اند و اساساً کارکردي جامعههاي  و ضرورت نیازها
، بیولوژیـک ، اعـم از طبیعـی  ، نا ممکن است. نیازهاي بشرهاي نهادي  از موجودیتاي  رشته
نیازها و حتـی نیازهـاي    شبه، و امنیتی، زیباشناختی، ارتباطی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، روانی

همه و همه در بافت و ساختار جامعه و صرفا از طریق سـازوکارهاي  ، واقعی و به بیانی کاذبغیر
شود. در این نوشتار از ورود به مباحـث اختصاصـی    شده و متفاهم رفع و رجوع می پذیرفته
به طرح اصول مشترك و احکام و عوارض عـام آنهـا    نهادها اجتناب شده و صرفاً از هریک

، دیـن  شناسـانِ  غالب جامعه ۀدر این نوشتار بر خلاف روی» دین«همچنین است.  بسنده شده
بلکـه یـک فرانهـاد بـا     ، به شـمار نیامـده اسـت   هادهاي اجتماعی عرض سایر ن یک نهاد در

گـر   ن و منزلت اسلام به عنوان یک آیین هـدایت أبا ش که بیشتراقتضائات ویژه قلمداد شده 
هاي مختلف  شمول و متضمن قانون اساسی جامع براي ساماندهی به عرصه جهان جاودان و
  .تناسب و سنخیت دارد و آرمان غاییها در مسیر نیل به سعادت  جهانی انسان حیات این

  تعريف نهاد
 بنـدي  زندگی یک جامعـه و پیکـره   ۀنظام یافت بخش، شناختی ) به زبان جامعهinstitutionنهاد(

نیازهاي اساسی آن سامان تأمین  الگوهاي رفتاري مشترك گروه اجتماعی است که بر محور
هـا و روابـط کـه اعضـاي      نقـش ، یافته است. نهاد ساختی است پردوام از الگوهاي رفتـاري 

 1.انـد  ایجاد کـرده  آور و یکنواخت التزاماي  نیازهاي اجتماعی پایه به گونهتأمین  جامعه براي
یافته از الگوهـاي اجتمـاعی اسـت کـه      پایدار و سازمان نسبتاًاي  نهاد مجموعه، به بیان دیگر

 2گیـرد  مـی معه را دربرنیازهاي اساسی جاتأمین  شده و یکسان براي برخی رفتارهاي نظارت
 3شـوند.  مـی  کـنش در جامعـه محسـوب    ۀیافتیافته و الگو هاي سازمان شیوه، نهادها در واقع

از اي  نهاد مجموعه، به بیان سوم 4هاي مستمر. با وضعیت شده براي برخورد تثبیتهایی  شیوه



   ۲۵دين و نهادهاي اجتماعي 

دارد. اهمیت راهبردي شده در یک نظام اجتماعی است که از لحاظ ساخت  هاي تثبیت نقش
نهادهـا بـه عنـوان     5.شـود  مـی  نهاد یک واحد والامرتبه از نقش در ساخت اجتماعی شمرده

 ۀشـوند کـه در نتیج ـ   مـی  بخشی از سنت مرسوم جامعه محسـوب ، ترتیبات اساسی زندگی
انـد. پیوسـتگی و    آمـده پدید و در طول تاریخ حیات اجتماعی رفته  رفتهکنش متقابل جمعی 

  6.نتایج نهادها استترین  ها و قرون یکی از عمده طول نسلتداوم زندگی اجتماعی در 
 به فرایند انتقال افراد از حالت طبیعـی  »کردن شدن یا نهادي نهادي«در کاربردهاي معمول 

که در آن اقتداري بیـرون از منـافع و ترجیحاتشـان را بـه     شود  اطلاق میبه حالت اجتماعی 
ارتباطـات و تعـاملات   تـأثیر   ثابـت تحـت   تاًرغم هویت نسبه نهادها ب 7شناسند. می رسمیت

 ۀهـاي اجتمـاعی موجـود در شـبک     گسترده با یکدیگر و با سایر عناصـر فرهنگـی و پدیـده   
شـوند. نهادهـا در    مـی  دستخوش تغییرکم  کمارتباطات درونی یک جامعه یا عوامل بیرونی 

هاي مختلـف   وسازمانسسات ؤاز ماي  در قالب مجموعه، مقام عمل و ایفاي نقش اجتماعی
 اي از اشخاص اسـت کـه   گروه سازمان یافته) Associationسسه (ؤیابند. م تجلی و تبلور می

داراي سـازمان رسـمی    سسه معمـولاً ؤآنها اجراي یک یا چند کارکرد نهادي است. م ۀوظیف
ضـوابط مشـخص بـراي عضـویت و     ، کارکنـان معـین  ، نظامنامه، منشور، مرکب از اساسنامه

 شــرایط لازم بــراي اجــراي، سســاتؤماســت: مقرراتــی بــراي تعــویض اعضــا و کارکنــان 
  8.آورند می کارکردهاي نهادي را فراهم

  توصيف كلي نهاد
از طریـق   غالبـاً ـ   انتزاع عینی أو البته داراي منشـ نهادهاي اجتماعی به دلیل هویت انتزاعی  

هـاي   ویژگیترین  یابند. برخی از عمده می هاي مشابه تمایز از پدیده، هایی  ها و معرفه ویژگی
  :ند ازا نهاد عبارت

 ـ   ، شناختی به لحاظ هستیـ  یـک واقعیـت عینـی بـه تجربـه       ۀهر دنیـاي نهـادي بـه مثاب
فـرد را   ۀو حافظ ـ، رسد می آید؛ داراي تاریخی است که قدمت آن به پیش از تولد فرد میدر

از مـرگ وي نیـز وجـود خواهـد      به آن راهی نیست؛ قبل از تولد او وجـود داشـته و پـس   
داراي صفت عینیت است. نهادها بـه  ، به عنوان سنت نهادي موجود، داشت. خود این تاریخ

گیرنـد.   مـی  به صورت واقعیاتی انکارناپذیر در برابر فرد قـرار ، حقایق عینی و تاریخی ۀمنزل
هاي او بـراي   مقابل تلاشوجود دارند. آنها در ، بیرون از وجود فرد، برجایشاننهادها با واقعیت پا
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بـه اعتبـار حقیقـت    ، هم به خـودي خـود  ، ورزند. نهادها تغییردادن یا نادیده گرفتنشان مقاومت می
، ترین آنهـا پیوسـته اسـت    وجودیشان و هم از طریق سازوکارهاي کنترلی که معمولاً به مهم

هاي متمایز  عنوان واقعیتبه  نهادها غالباً، به بیان دیگر 9.بر فرد دارنداي  فشار آورنده قدرت
  شوند. می فیزیکی انگاشته هاي شبه پدیده ۀبه مثاب تسامحاً ها و فهم و کنترل انسان، از ذهن
ها  گروه، هاي اجتماعی افراد کنش ۀهم نهادها تقریباً، قلمرو ةبه لحاظ محدوده و گسترـ 

، کثرت وقـوع ، ومیتو شاید نتوان رفتاري یافت که درعین عمگیرند  دربرمیها را  سازمان و
از داشتن الگو و چـارچوب  ، مشتركهاي  پذیري و معطوف بودن به نیازها و ضرورتتکرار

 ـ، شمول ةگستر پهنایی و علاوه بر، دور مانده باشد. نهادهاه نهادي و نظم ساختی ب ه دلیـل  ب
، و رویـدادهاي اجتمـاعی   هـا  دههم تنیدگی و ارتباطات متقابل با یکدیگر و با سـایر پدی ـ در

دلیـل  ه ثرات مختلفی قرار دارند. الگوهاي رفتاري نهادي شده بأو تتأثیر  همواره در معرض
توان آنها را  نمی چنان متعدد و متکثرند که به راحتی آن، هاي ترکیبی مختلف تنوع و قابلیت

ان بـا محوریـت   شناس ـ جامعـه ، حـال . با این کردبندي  هاي مفهومی مشخصی دسته در قالب
هاي نهادي را به  موجودیت، افراد در زندگی اجتماعی ةشده و به ظهوررسید نیازهاي شناخته

هاي داراي کمیت و کیفیت  گونههریک  نهادهاي اولی و ثانوي تقسیم کرده و براي ۀدو دست
  .اند را برشمرده متغیري

 و به طیفی از نیازها پاسخبرخوردارند از ساختار و کارکرد مشخصی ، از نهادهاـ هریک 
موریت کارکردي نهادها در جوامع مختلف و در یـک جامعـه در ادوار   أند. نقش و مگوی می

وقـوع برخـی تحـولات    تـأثیر   تحـت  متفاوت است. نهادهاي هر جامعـه معمـولاً  ، مختلف
ظهور سـازوکاري نهـادي    جدید و متقابلاًهاي  بروز نیازها و ضرورت، اي ساختاري و زمینه

شـوند و هـر نهـاد ممکـن اسـت بخشـی از        مـی  دستخوش قبض و بسط کـارکردي ، جدید
دار شود.  یا کارکردهاي دیگري را عهده دبه نهادهاي دیگر واگذارکم  کمکارکردهاي خود را 

هـا ومطالبـات اجتمـاعی     از فهرست ضـرورت ، برخی کارکردها در مواردي نیز ممکن است
  گردند.از ساحت هستی محو ، د و نهادهاي مربوط نیز در صورت فقدان کارکردونحذف ش

، دلیل وابستگی و ارتباط متقابل ساختی و کارکرديبه نهادهاي موجود در یک جامعه ـ 
هـاي   هـا وآرمـان   جهـت تقویـت ارزش   عمـل در ، مشترك یابی در مسیر مصالح نسبتاً جهت

ابعـاد   هـا و مطالبـات همگـانی و... از جهـات و     اولویـت ، ساختن اهـداف  منعکس، مشترك
در ، داري یک جامعه داراي اقتصـاد سـرمایه  ، اند. براي مثال خوردهمختلفی به یکدیگر پیوند 
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ي خواهـد  دار سرمایه فرهنگی و اعتقادي حامی نظام، نظام سیاسی، صورت توازن ساختاري
 ي را آمـوزش دار سـرمایه  و برتـري کنـد   مـی . نظام آموزشی آن نیز رقابت را تشـویق  اشتد

هریک  شود تا می ا در درون جامعه موجبدرهم تنیدگی و کنش متقابل نهاده ...10دهد و می
، یید دیگري عمل کند. نهادها به دلیل اقتضائات و کارکردهاي مختلفأت در جهت تقویت و

  نیز در مقام عمل با یکدیگر دارند.هایی  تقابلات و ناهمنوایی، تعارضات
بدون پذیرش و توافق جمعی یـا  ، همچون سایر اجزا و عناصر محوري جامعه، نهادهاـ 
، هـاي رفتـاري   قالـب  التزام عملی به متابعت و بازآفرینی ضـمنی و مسـتمر آنهـا در   ، اکثري

امکان تحقق و بقاي عینی ندارند. راز  نظارت و مراقبت جمعی از نفوذ عناصر ناهمگون و...
آن  در هاي نهادین به طور ساده ایـن اسـت کـه افـرادي مسـتقیماً      موجودیت مداوم واقعیت

شناخت و پذیرششان از وجـود چنـین   ، معتنابهی از اعضاي اجتماع مربوطدرگیرند و تعداد 
شـمار  وابسته به توافق مشترك اعضـا اسـت. اگـر    ، یابد. قدرت نهادي میادامه هایی  واقعیت

تنهـا از  ، پاشـند. واقعیـت نهـادین    مـی  از هم، از اعضا از پذیرش آنها امتناع ورزندمعتنابهی 
هنگامی که افراد از این کـار   شود و می جمعی ساختهرهگذر پذیرش و به رسمیت شناختن 

  .شود می محو آن قدرت نیز، داري کنندخود
ند. قراردادهاي اجتمـاعی  ا نهادها محصول مستقیم و غیرمستقیم قرار دادهاي اجتماعیـ 

حفظ و اسـتمرار  ، گیري عامل بسیار مهمی در شکل، و سلوك عملی مستمر متوافقانه جمعی
تلقـّی   هـا  انسـان  ۀشوند. اگر چنین بنیادهایی ساخته و پرداخت ـ می شمردهنهادهاي اجتماعی 

توانند اصـلاح شـوند یـا     می جمعی نیز ۀآگاهانه و ناآگاهان ةبا خواست و اراد قاعدتاً، شوند
تغییر کنند. برخی از اشکال قدرت و زور نیز ممکن است به حفظ و اقتدار نهادها یا ایجـاد  

بـه همنـوایی و   ، رغم خواسـت ه ي مختلف مدد رسانند و اعضا را بها به شیوه، تغییر در آنها
  در این خصوص نقش محوري دارد.» تبلیغ«همسویی ترغیب کنند. عنصر 

شـوند.   می رسمی تقسیمررسمی و غی ۀدهنده به دو دست نهادها به اعتبار عناصر تشکیل -
هنجارهاي رسـمی و قواعـد   ، گردد. قوانین هاي قومی برمی این تمایز به تمایز قانون از شیوه

و انـد   کـرده صـلاح تقنینـی وضـع و ابـلاغ      رفتاري مصوبی هستند که دولـت و مراجـع ذي  
هاي قومی در  هایی نیز براي نقض آنها تعیین شده است. تفاوت بارز قانون از شیوه مجازات

تناسب با نیازها و تغییـرات اجتمـاعی   ، تنوع و تکثر، تدوین و تصویب، وضوح و صراحت
ـ   ثر تنها قادر به تنظیم رفتارهاي آشکارؤبه طور م نیز دارند وهایی  . قوانین محدودیتاست
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ز نهادها متضمن عناصر رسـمی  هریک ا، هستند. براین اساسـ در مقابل افکار و احساسات  
  هاي مختلفی هستند. هاي قومی با نسبت رسمی یا ترکیبی از قوانین و شیوهو غیر
 فرهنگـی شـمرده  هـاي   انتقـال معـانی و ارزش   ابـزار حفـظ و   ۀبه مثاب ـهرچند  نهادهاـ 

. شـود  مـی  و نقش ابزاري آنهـا فرامـوش  تلقّی  هدف ۀگاه در شرایطی خود به مثاب، شوند می
گـاه یـک   . شود می تناسب هر نهاد با اهداف منظور براساس عقلانیت ابزاري تشخیص داده

ماند.  می تاریخی و انس ذهنی باقی ۀدلیل صبغه ب صرفاً، دادن کارکردها نهاد به رغم از دست
  . خود فی نفسه اصالت یافته است، در چنین مواردي است که گویا موجودیت نهادي

اي  همـواره رابطـه  ، دنیاي اجتماعی مصنوع از جملـه نهادهـا   رابطه میان انسان صانع وـ 
 تلویحاً، نهادها ۀاز رهگذر عمل مستمر و سلوك جمعی برپای، افراد جامعه. دیالکتیکی است

کنند. نهادها نیـز   می آنها را جرح و تعدیل، ها آنها را بازتولید و به اقتضاي نیازها و ضرورت
هاي ذهنی و شخصیتی آنهـا نفـوذ    به لایه، پذیري در افراد درونی شده از طریق فرایند جامعه

، يبـه لحـاظ هنجـار   ، . هرنهـاد ندشـو  مـی  و به بخشی از دنیاي وجودي آنها تبدیلیابند  می
  11سازد. می براي کنش افراد فراهمهایی  ها و محدودیت فرصت

  گيري نهادها عوامل موثر در شكل
لایـه  محصـول فراینـدهاي پیچیـده و چند   ، ایجـاد و اسـتمرارجامعه  ، انشناس ـ جامعـه از نظر 

این فراینـدها   است. افقی و عمودي حیات جمعی ةهاي متقابل نمادین اعضا در گستر کنش
است. مجموع الگوهـاي ناشـی از   انجامیده هایی  واره الگوها و عادتگیري  به شکلرفته  رفته

 هاي زیست جهان مشترك ذیل سه واقعیـت  مستمر به عنوان برساختهتنیدة ارتباطات درهم 
  شوند. می ساختار اجتماعی و نهادهاي اجتماعی جاي داده، عنوان فرهنگبا به هم پیوسته 

متقـابلی از اعمـال   هـاي   سـازي  گیرند کـه نمونـه   یم نهادها زمانی شکلبه عبارت دیگر 
کید کرد همانـا  أآن ت کنندگان وجود داشته باشد. در نهادها آنچه باید بر شده انواع عمل عادي

کننـدگان اسـت.    بودن نـه تنهـا اعمـال بلکـه عمـل     اي  نهادي و نمونههاي  سازي تقابل نمونه
هـاي   سازي همیشه نمونه، دهند می تشکیلکه نهادها را اي  اعمال عادي شدههاي  سازي نمونه

 ...کننـد  مـی  سـازي  کننده و هم از اعمال فـردي نمونـه   هم از افراد عمل، نهادها ...ندا مشترك
کننـد. نهادهـا یـا همـان      مـی  دلالـت ) منـدي و نظـارت (=کنتـرل    همچنین به تـاریخ ، نهادها
تـوان در   نمـی  . آنها راشوند می در جریان یک تاریخ مشترك ساخته، متقابلهاي  سازي نمونه
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نهادها محصولاتی تاریخی هستند. درك مناسب و کـافی هـر   ، آورد. از این روپدید یک آن 
  12.ناممکن است، آید می نهاد بدون درك فرایندي تاریخی که نهاد در آن به وجود

متنوعی از عناصر فرهنگـی تحـت عنـوان     ۀلیفی از مجموعأت تئیک هی ۀهر نهاد به مثاب
هاي قومی در  روند. شیوه می یافته و بخشی از آن به شمار هاي قومی و عرفیات ترکیب شیوه

 13.الگوهاي رفتاري حاکم بر زندگی روزمره و تعاملات یکنواخت ما با دیگران هسـتند ، کل
 ا اساسـی و بنیـادین  انـد کـه جامعـه آنهـا ر     رفتاري ةشامل آن دسته از قواعد عمد، عرفیات

محتـواي  ، هـاي قـومی   آنها در مقایسه با شیوهو ضمانت اجرایی آورند  داند. عرفیات الزام می
  14دارد.عاطفی شدیدتري 

قـوانین مـدون نیـز بخشـی دیگـر از عناصـر       ، هـاي قـومی و عرفیـات    علاوه بـر شـیوه  
ثر در ؤزیرساختی م است که عاملاند. گفتنی  پیشرفتهویژه در جوامع ه نهادها ب ةدهند تشکیل

 اول نیاز است و اقـدام جمعـی بـراي    ۀدر وهل، ایجاد انگیزه و برانگیختن به کنش اجتماعی
انجامیـد  اي  هاي پذیرفته شـده  الگوها و شیوهگیري  رفته به شکل نیازهاي مشترك رفتهتأمین 

د کـه  محـوري مسـبوق بـر مفهـوم نهـا      مفهـومِ ، شود. از این رو می تعبیر» نهاد«که از آن به 
  .است» نیاز«مفهوم ، کند می ناپذیر آن را همراهی همواره و به صورتی جدایی

  كاركرد نهادها (كاركردهاي عام)
تـرین   برخـی از مهـم  اینجا گویی به نیازهاي اجتماعی است. در  وجودي نهادها پاسخ ۀفلسف

  :شود می نهادها اشارهگیري  و نتایج حاصل از شکل کارکردها
و قوام جامعه تا حد زیاد بـه وجـود و عملکـرد    گیري  شکل: جامعه گیري و بقاي شکلـ 

کنـد.   مـی  پایداري جامعـه را تضـمین  ، نهادهاي اصلی آن بستگی دارد. عملکرد منظم نهادها
تنظیمـات  ، به اقتضاي نیاز و شـرایط زیسـتی خـود ممکـن اسـت     هرچند ، هاي متوالی نسل

چنـان   ایـن تغییـرات آن   .دان بیفزاینـد دهند و تجربیات خویش را بنهادي موروثی را تغییر 
در استمرار تـاریخ  را و تسلسل جامعه زند نیست که اتصال و پیوستگی میان نسلی را برهم 

همـواره یکـی از عوامـل مهـم پیونـد و اتصـال زنـدگی        ، نهادهـا ، رو مخدوش سازد. از این
 طول یا زمان و درعرض یا مکان هستند. اجتماعی در

عمل اجتماعی تنها هنگامی که با قواعد نهادي انطبـاق   اي انسانی:ه اعطاي معنا به کنشـ 
نهاد ازدواج بـا تعیـین و   ، دار و موجه خواهد بود. براي مثال معنیدیگران براي ، داشته باشد
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 هاي فـردي معنـاي اجتمـاعی متناسـب     به کنش، معرفی الگوهاي مجاز و ممنوع همسریابی
همین بس کـه عـرف   ، بودن یک رفتار معنایی یا ناشناخته براي اثبات بی، رو بخشد. از این می

، نهادهـا ، از تایید چنین رفتاري سرباز زننـد. بـه بیـان دیگـر    ، هاي مرسوم آن جامعه و شیوه
کنند  مییید أو ظروف اعتباري خاصی هستند که تنها بخشی از الگوهاي رفتاري را ت ها زمینه

  .بخشند می و بدان اعتبار
فـرد را بـه   ، احساسـی و رفتـاري  ، الگوهـاي فکـري   ۀنهادها با ارائ :ایجادنظم هنجاريـ 

کـه  را کننـد و مسـائل مسـتمري     مـی  مسیرهاي مشخص هـدایت نظـم و همـاهنگی ایجـاد    
  15کنند. می گیرند حل می رویاروي جامعه قرار

نظم و ثبـات   نهادها یا الگوهاي رفتاري پایدار عامل ایجاد انسجام هنجاري و، از این رو
، شوند. تنظیم هنجاري روابط بین واحدها بر مبناي اصول مشترك ارزشـی  می ردهجامعه شم

 16شود. می شدن اجتماعی و فرهنگی میسر از طریق نهادینه
از را کنش مجـاز  ، شده الگوهاي رفتاري از پیش تعریف ۀنهادها با ارائ کنترل اجتماعی:ـ 

مسیر انجام کنش را از میان مسیرهاي محتمل تعیین و بدین وسـیله  ، غیر مجاز تفکیک کرده
عبـارت  ، یـافتگی  کننـد. هـدایت   مـی  نیل به هدف هدایتبراي افراد را در بسترهاي خاصی 

ادعاي اینکه بخشی از فعالیـت آدمـی بـه    ، این رو پذیري اجتماعی است. از دیگري از کنترل
بخش تحت کنترل جامعـه قـرار گرفتـه و     به معناي آن است که این، صورت نهادي درآمده

فرد خواسته یا ناخواسته با سلیقه و پسند جمع همراه شده است. نهادها همچنین بـه لحـاظ   
تردیدي نیسـت کـه   . شده بهترین رفتار ممکن است کنند که رفتار نهادي می چنین القا روانی

تمـاعی همچنـین   مندي مشـترك اسـت. کنتـرل اج    کنترل اجتماعی مسبوق و مبتنی بر قاعده
، شده تشویق به همنوایی با الگوهاي پذیرفته، سازگاري میان افرادبراي  ثرؤمتضمن نیرویی م

پذیري  و خود بنیاد است. کنترلاي  تخلف و بازداشتن از تبعیت الگوهاي سلیقه ةکاهش اراد
کنـد. در هـر    مـی  هم محصول نظم هنجاري است و هم خود به تقویت آن کمک، اجتماعی

بـراي اعمـال   ، سمیررسمی و غیر اعم از، سازوکاهاي مختلف پاداش و تنبیه معمولاً جامعه
و پدیـد  پـذیري   کنترل طراحی و تمهید شده است. نظام کنترلی همواره مکمل فرایند جامعه

 است.جمعی  ةهمسویی بیشتر و انعطاف افراد در مقابل ارادآورند: 
اثـر تکـرار بـه صـورت     بـر  هاي انسانی کـه   از فعالیتهریک  :ها جویی در هزینه صرفهـ 

در هر مرحله بـا کمتـرین بـذل انـرژي     ، الگویی متعین یافته باشدرفته  رفتهعادت در آمده و 
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صورت عینی خواهد یافت. الگویابی و تثبیت الگوهـاي انضـمامی در ذهـن فـرد بـه دلیـل       
ناشـی از گـزینش و رفـع    هاي  و هزینهبخشد  سرعت میتمهید پیشین مقدمات به عمل فرد 

دهد. به شکل عادت درآمـدن کارهـا ایـن نفـع روانـی مهـم را دارد کـه         می تردید را کاهش
 یـک کـار را در  اجـراي  هاي محتمل براي  شیوه، عادت ۀسازد. سلط می ها را محدود انتخاب

ل هاي محتم گزینه ۀدهد. این امر فرد را از فشار هم می شده تقلیل پذیرفته ةعمل به یک شیو
 ۀنایافت ـ بخشد. سـاختار غریـزي منفعـل و شـکل     می به وي آرامش روانی، آزاد ساخته دیگر
عـادت   ۀشود. سـلط  می سویگی یابی و یک دچار نوعی تعین، وارها در پرتو این عادت، انسان

کند کـه ابزارهـاي زیسـتی آدمـی      می همچنین جهت و نقشی اختصاصی براي فعالیت ایجاد
نایافته و  هاي جهت هایی که از سائق شود تا انبوه هیجان میسبب فاقد آن است. عادتی شدن 
ثـابتی کـه در آن ممکـن     ۀتخفیف یابند. با ایجاد زمین ـ، شوند می فاقد هدایت فرهنگی ناشی

نیـروي تحـرك   ، صـورت پـذیرد  گیري  است فعالیت انسان در اکثر اوقات با حداقل تصمیم
، گـردد. بـه بیـان دیگـر     مـی  آزاد، ضروري هاي بیشتري براي اتخاذ تصمیم در سایر موقعیت

اجتماعی از پیش موجود را در اختیـار فـرد   هاي  روابط و نقش ةشد آمادههاي  نهادها صورت
فرصت و فراغت بیشـتري بـراي   ، ها و شخص با یادگیري و نه ابداع این شیوهدهند  میقرار 

  17.شکوفایی استعدادها و ابتکارات شخصی خواهد داشت
، شده و تنظیمات نهادي مورد اعتناي اکثریت الگوهاي رفتاري تثبیت ري:پیش بینی پذیـ 

 هاي دیگـران را تـا   واکنش به اعمال و کنش هاي مختلف و در رفتارهاي محتمل افراد در موقعیت
شود تا رفتارهـاي خودانگیختـه و    ب میسبهمچنین ، شدن سازد. نهادي پذیر می بینی حد زیاد پیش

 پـذیري  بینی پذیر بدهند. پیش بینی یافته و پیش خود را به رفتارهاي نظامجاي ، ناپذیر بینی پیش
  .استتعادل و نظم در جامعه ، رفتارهاي اجتماعی خود یکی از عوامل اساسی بقا

 ـ، از کارکردهاي منفی ذکر شده براي نهادها نداشـتن   ضـرورت ضـیق مجـال و   ه سـبب  ب
  شود. می پرهیز

  شناسي نهادها گونه
رسـمی و  غیردر مقابـل  ، آور رسـمی و الـزام  : انـد  رات مختلفـی تقسـیم شـده   نهادها به اعتبا

والاي هـاي   متضـمن ارزش ، اي و منطقـه اي  ناحیـه ، کـل جامعـه   ةفراگیر به گستر، غیرالزامی
نهادهـا تقسـیم آنهـا بـه     شناسـی   گونـه تـرین   عادي و.... مهمهاي  و متضن ارزش، اجتماعی
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 ۀفرعـی و ثـانوي اسـت. نهادهـاي اصـلی در هم ـ     اولی در مقابل نهادهاي  نهادهاي اصلی و
و بـه  اند  وجود داشته، اشکال و صور مختلف باهرچند ، جوامع ۀها و هم مکان ۀهم، ها زمان

آموزشـی  ، اقتصادي، گویند. نهادهاي سیاسی می نیازهاي انسانی در جامعه پاسخترین  اصلی
 ۀنـد. دسـت  ا انشناس ـ جامعـه دینی و خانواده از جمله نهادهاي اصلی مورد وفـاق  ، و پرورشی

گویند.  می دوم افراد در جامعه پاسخ ۀاولی و درجکه به نیازهاي غیراند  نهادهاي ثانوي، دوم
و به لحاظ کیفـی نیـز سـطوح و    ، تعداد مشخصی ندارند، این دسته از نهادها به لحاظ کمی
مومیـت  جوامـع ع  ۀبرخلاف نهادهـاي اولـی کـه در هم ـ   ، اشکال مختلفی دارند. این نهادها

شـرایط و وضـعیت متفـاوتی    ، یافتگی هر جامعه به تبع درجه رشد و میزان توسعه در، دارند
بیشـتري بـراي    ۀزمین ـ، دلیل فراغت نسبی از ارضـاي نیازهـاي اولـی   ه دارند. جوامع مدرن ب

، رفـاهی ، بهداشـتی ، نهادهاي تفریحـی اند.  ظهور و شکوفایی این دسته نهادها فراهم ساخته
  18شوند. می از جمله مصادیق نهادهاي ثانوي شمردههنري و ورزشی 

کارکردهـاي   ۀخانواده هم ـ، شود. در جوامع اولیه می نهاد شمردهترین  و اصیل» خانواده«
نظـارت  ، سازماندهی کـار ، کرد. تولید و تربیت نسل میتأمین  مورد انتظار از سایر نهادها را

... از جملـه کارکردهـاي خـانواده در    عوامـل مـزاحم و   نیرو براي مبارزه باتأمین ، اجتماعی
گیـري   شـکل  ۀزمین ـ، جدیـد هـاي   پیچیدگی تدریجی جامعه و طرح ضرورتاست.  گذشته

  19.نهادهاي مستقلی را یکی بعد از دیگري فراهم آورد
اولی در مقایسـه بـا دیگـر نهادهـا      ۀگان نهادهاي پنج ك از اینکه کدامی در، انشناس جامعه

، بنـدي کـرد   اهمیـت رتبـه   ۀتوان نهادها را برحسب درج می اساساًو آیا ، دارندبرتري نسبی 
 در، سیاسـت شـماري  در ، ی اقتصـاد عض ـدر ب، اتفاق نظر ندارند. در برخی جوامـع خـانواده  

  از اقتصاد و سیاست صدارت داشته است. نیز ترکیبی مثلاًاي  پارهبرخی دین و در 
رسمی و مردمـی بـه   و نهادهاي غیرانواده و دین را جزدو نهاد خ، ان معمولاًشناس جامعه

نهادهایی که در ایجاد همبستگی عمیق و شدید و حس تعلـق میـان اعضـا    ؛ آورند می شمار
بـدیلی   نقـش بـی  ، ویژه میان افـراد خـودي  ه ب، دارند و در ایجاد پیوند عاطفینقش بیشتري 

ي هـا  بـا هویـت  پیشـرفته   ۀجامع ـ اقتصاد و آموزش و پـرورش در ، نهادهاي سیاست دارند.
داشـتن  ، آرمـانی ایـن نهادهـا    ۀنموناند.  رسمی تبلور یافتهسازمانی بیشتر رسمی و کمتر غیر

  رسمی است. کارکرد و الزامات رفتاري و نقشی کاملاً، ساختار
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  عيني نهادهاگيري  فرايند شكل
، تکرارپـذیر ، منسـجم  نسبتاً، مشهود، واحد اجتماعی محسوسترین  روشن است که کوچک

مختلف براي نیل به اهداف و هاي  یا کنش متقابل اجتماعی افراد در موقعیترفتار اجتماعی 
 گروه و، نیازهاي هرفردتأمین  تداوم و، قوام، غایات خاص است. تردیدي نیست که هویت

  متقابل اعضاي آنها با یکدیگر و نیز ارتباط جوامع با یکدیگر است.هاي  جامعه به کنش
، هـاي فطـري و غریـزي    ظرفیـت ، زیسـتی هـاي   ژگـی از ویاي  افراد بر اساس مجموعهـ 

  شوند. می تعامل با یکدیگر وارد ۀهاي زیستی در چرخ میراث فرهنگی و تجربه
و در پرتو کسب تجارب مختلف به حصول به تدریج هاي متقابل اعضاي جامعه  کنشـ 

. سـازد  مـی  همنوایی و روابط متراکم اجتماعی آنهـا را فـراهم   ۀکه زمینانجامد  میمشترکاتی 
، احساسـات ، الگوهـا ، هـا  ارزش، هـا  دانش، متراکمی از باورها ۀتدریجی مجموعگیري  شکل

ها  مفاهیم معرف این یافتهترین  جمعی عمده انتظارات و... مشترك و، رسوم، عادات، نمادها
در سیر تاریخی حیات جامعه و فرایند چند خطی ارتباطات اجتماعی است. مجموع متراکم 

شود. دیـن نیـز پـس از     می جاي داده »فرهنگ«ي جمعی تحت عنوان جامع این دستاوردها
هاي سـلوك   نمایی در قالب و جلوه رفته از طریق نفوذ در روح و شخصیت افراد رفته، نزول

کـنش اجتمـاعی انسـان    ، از ایـن رو  خـورد.  مـی  جمعی با عناصر فرهنگی و اجتماعی پیوند
هـا و   روانـی و شخصـیتی و زمینـه   هـاي   ویژگـی ، زیستیهاي  ها و توانش همزمان از قابلیت

شخصـیتی و بافـت   ، زیستیهاي  جنبه، و به عبارتی پذیرد میثر ا عناصر اجتماعی و فرهنگی
 وگیـري   شـکل  ۀو زمین ـجویند  میدرکنش انسانی مشارکت ، اجتماعی در یک قالب ترکیبی

شخصـیتی انسـان    وزیسـتی  هاي  جنبه، سازند. در گیرودار این تعامل می تحقق آن را فراهم
شـکوفا   یافتـه  متقابـل شـکل و جهـت   هـاي   کـنش  ارتباطات اجتماعی و استمرارتأثیر  تحت

هـاي   بافت اجتمـاعی و فرهنگـی نیـز در پرتـو کـنش      یابند؛ و متقابلاً می و فعلیتشوند  می
 شود. می ویرایش نهادینه و، بازتولید، متقابل همواره تولید

از ، هاي مـا  عنصر هنجاري است. رفتار، ی انسانیکی از عناصر محوري در کنش اجتماع
 ـپذیر مـی اثر ، الگوهایی که نقش راهنما براي ما دارند، قواعد، هنجارها نـوع  ، د. طـرز فکـر  ن

 ابـراز لطـف و خشـمِ   ، اظهـار غـم و شـادي   ، غـذایی  ۀذائق، لحن گفتار، آرایش ةنحو، لباس
 مـورد پـذیرش جمـع شـکل    الگوهـا و اسـتانداردهاي   ، قواعـد تـأثیر   تحتهمگی ها  انسان

کنیم و سهم خلاقیت ما در این خصوص انـدك   می گیرد. این قواعد را ما از جامعه اخذ می
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ما الزاما باید بر حسب هنجارها یا قواعد جمعی هـدایت شـوند.   هاي  کنش، رو است. از این
شـند  و رفتارهاي ما باید معناي یکسانی براي خود و دیگران داشته با اداها، حرکات، کلمات

از هنجارهـا بـراي   اي  توافـق جمعـی بـر مجموعـه    ، رو از این تا کنش متقابل صورت پذیرد.
دارد. پـس کـنش انسـان بـدین دلیـل       ناپـذیر  یابی رفتارهاي مشترك ضـرورت اجتنـاب   نظم

هنجارهـا و قواعـد جمعـی    بـه وسـیلۀ   ، ساخت اجتماعی ریشـه دارد  اجتماعی است که در
 .افتد می عیت اجتماعی اتفاقو در یک موق شود می مشترك هدایت

، زیسـتی سـازوکار  هـا و   ویژگـی ، پـذیري از خصوصـیات  اثر کنش انسانی عـلاوه بـر  ـ 
اثـر   اجتماعی و فرهنگی از محیط طبیعی و فیزیکی یعنی محیط عمل کنشگر نیز، شخصیتی

ابزارهـا  ، مکان شـناختی ، جغرافیایی، شرایط اقلیمی، پذیرد. این محیط شامل اشیاي مادي می
بـا آن  ، کند می محیط فیزیکی را حس، انسانی . کنشگراست وامکانات موجود و در دسترس

 اهـداف خـود  جهت  امکانات آن را در، کند می در آن دخل و تصرف، کند می ارتباط برقرار
  پذیرد. میثر ا از آن و متقابلاً گیرد می به کار

در چهـار زمینـه ریشـه     روشن شد که کنش انسـان عمومـاً  گفته  پیشاز مجموع مباحث 
نظـام   کنش انسانی برآیند و محصول تعامل چهار زمینه یا چهـار خـرده  ، دارد. به بیان دیگر

 و نظام فرهنگی. این چهار، نظام اجتماعی، نظام روانی یا شخصیتی، ارگانیسم زیستی: است
ــده   ــده و در هــم تنی ــط بســیار پیچی ــر رواب ــت ام ــه در واقعی ــد و شــبکهاي  زمین  ازاي  دارن

  .دارد متقابل میان آنها وجودهاي  وابستگی
ارگانیسـم  هـاي   فعالیـت  از مراد از ارگانیسم زیستی یا سیستم جسمی و بدنی آن بخش

بخـش  ، شود. مـراد از شخصـیت   می دار کنشگران مربوطاست که به نوعی به رفتارهاي معنا
، هنجارهـا ، هـا  ارزش، شـدن باورهـا   درونـی تأثیر  روانی کنشگر است که تحت ۀیافت ساخت
 شـکل و ، شـدن  پذیري یا اجتمـاعی  ها و... از طریق فرایند جامعه مهارت، ها دانش، ها نگرش

لازم بـراي کـنش   هـاي   انگیـزه تـأمین   مسـئولیت پذیرفته است. این بخش ر وقوام یافته و اث
هـا در جهـت رسـیدن بـه      بسـیج انـرژي  ، شـده  وسایل پذیرفتـه  گزینش اهداف و، اجتماعی

محـول و همـاهنگی بـا    هـاي   ایفـاي نقـش  بـراي  کسب آمـادگی لازم  ، ظرمورد نهاي  هدف
 را بر عهده دارد. ها و الزامات عصري و... اقتضائات نظام اجتماعی و ضرورت

بر کنش متقابل واقعـی افـراد انسـانی     »محیط«و  ةبه شرایط در برگیرند »نظام اجتماعی«
 اجتماعی عمـل هاي  طریق سازمانها و از  که در چارچوب جماعات و گروهشود  اطلاق می
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از اصـول و معیارهـاي مشـترك    اي  کند. این نظام میان اعضاي جامعه براساس مجموعـه  می
 وفاداري به اصول و پیمانه را، کند می ایجادهمبستگی و هماهنگی دریافتی از نظام فرهنگی 

سـته در هـر   رفتارهـاي بایسـته و نابای  ، کنـد  مـی  حدود آزادي عمل را تعیـین ، آورد میپدید 
هـا را متناسـب بـا     نظـام نقـش  ، سازد می موقعیت را متناسب با اقتضائات فرهنگی مشخص

رسـمی خـود را   غیرنظارت و کنترل رسمی و ، کند می تعریف اجتماعی تعیین وهاي  پایگاه
نظام پـاداش و تنبیـه را متناسـب بـا میـزان سـازگاري و       ، کند می بر فرایند کلی امور اعمال

ارتباطـات درونـی و    ۀشـبک ، کنـد  میتأمین  اد با معیارها و انتظارات اجتماعیناسازگاري افر
بیشـتر زنـدگی   هرچـه   کارهاي لازم را براي بهبود و ساز، کند می بیرونی را طراحی وتنظیم

، کنـد  مـی  اجتمـاعی را رفـع و رجـوع   هـاي   موانع و آسیب، آورد فراهم می اجتماعی مستمر
 ـ، سازد می یگزین فراهمبراي تولید نسل جارا شرایط لازم  میـراث   ۀفرهنگ جامعه را به مثاب

و بدین وسیله ارتباط میان نسلی را در یک تسلسل تـاریخی  سازد  میپیشینیان به آنها منتقل 
  . .آورد و.. می و توالی خطی فراهم
، هـا  چـارچوب ، هـا  زیرسـاخت ، سازوکارها ۀمتضمن هممذکور تلقّی  نظام اجتماعی در

 ـ  هاي  شبکه گسترده وهاي  سازيبستر، کلانهاي  واره طرح هـم مرتبطـی   ه در هـم تنیـده و ب
نظام اجتمـاعی  . شود می تعبیر» نهادها و ساختارها«ی از آنها به شناس جامعهاست که در زبان 

کـه بیشـتر نـاظر بـه      »جامعـه «واقعیتی بیشتر تحلیلی و انتزاعی است و بـا  مذکور به معناي 
جامعـه همـان نظـام    ، هـا  باشد. البتـه در برخـی دیـدگاه    می متمایزـ   عینی استهاي  واقعیت

ترین نظام اجتماعی است که فرد بدان تعلق دارد و در ضـمن آن   بزرگ، اجتماعی و به بیانی
 است. دهها و صدها نظام اجتماعی ریز و درشت تعبیه شده

، منسـجمی از باورهـا   هـم پیوسـته و نسـبتاً   ه ب ـۀ نظام فرهنگی یا فرهنگ نیز به مجموع
شود کـه   می اطلاقهایی  آیین نمادها و، ها نگرش، ها ایدئولوژي، هنجارها، ها ارزش، ها انشد

از یک سو در قالب نهادهاي اجتماعی و از سـوي دیگـر در سـاختارهاي شخصـیتی افـراد      
و گیـرد   مـی الهـام  مـذکور   ۀهر کنش اجتماعی از مجموع ـ، در سطح خرداند.  جاسازي شده

الگوهاي کنش را در سطح خرد و کلان تولیـد  ، شود. نظام فرهنگی می آن ایجادتأثیر  تحت
هـایی کـه بـه     و ایـدئولوژي  هـا  آرمان، هنجارها، ها ارزش فرهنگ از رهگذر. کند می و حفظ

انگیزه و آمادگی لازم بـراي کـنش را در آنهـا    ، کند می کنشگران اجتماعی پیشنهاد یا تحمیل
  کند. می فراهم و کنش آنها را هدایت
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دو نظام اجتمـاعی و فرهنگـی    در سطح فردي و، ظام شخصیت و ارگانیسم زیستیدو ن
واقعیت یا دنیاي اجتماعی به طور تحلیلی در دو نظـام  ، رو از ایناند.  در سطح اجتماع مطرح

  .شود می اجتماعی و فرهنگی خلاصه
نظام در یک چینش سلسله مراتبی و بـه هـم پیوسـته بایکـدیگر ارتبـاط       این چهار خرده

نظام فرهنگی جاي دارد و محتواي نظـام  ، این سلسله مراتب ۀدر بالاترین مرتب متقابل دارند.
هـدایت نظـام ارگـانیکی انسـان را      ۀو با واسـط کند  میاجتماعی و نظام شخصیتی را تعیین 

نظام شخصیت و به تبع آن نظام اجتماعی و فرهنگـی  هاي  فرمان، برعهده دارد. نظام زیستی
نظـام اجتمـاعی بـر نظـام     ، نظام فرهنگی بـر نظـام اجتمـاعی   ، رو شد. از اینبخ می را عینیت

نظام فرهنگـی  ، د. به بیان دیگرتسلط دار شخصیت ونظام شخصیت بر نظام زیستی کنترل و
 هها را کنش انسان ةبه حوز، از طریق نظام اجتماعی به ساختار شخصیت افراد و از طریق آن

واقـع محصـول ترکیـب نظـام فرهنگـی و نظـام       ه لان ب ـجامعه یا نظام اجتماعی ک ـ یابد. می
 در نهـادي و سـاختارهاي کـلان اسـت کـه کنشـگران در ضـمن و       هـاي   اجتماعی در قالب
 کنند. می چارچوب آن عمل

، هـا  ارزش، هـا  دانـش ، اعـم از باورهـا  ، اجتمـاعی  و میـراث فرهنگـی و   هـا  سرمایه ۀهم
ازنسلی بـه نسـلی   » پذیري جامعه«به روف معاز طریق فرایند ، ها و... مهارت، رسوم، هنجارها

و میـراث   هـا  شود. هر نسل با دریافت سـرمایه  می منتقل و در ساختار شخصیتی آنها درونی
دهـد   میحیات آنها جهت  استمرار زندگی خویش را در، فرهنگی و اجتماعی پیشینیان خود

متناسب با نیازهاي پالایش و ویرایش و ، بازتولید، و این مجموعه را در پرتو حیات خویش
هـاي   اتصـال و پیوسـتگی نسـل   »جامعـه پـذیري  «کند. فراینـد   می زمان خود جرح و تعدیل

  .کند می مختلف یک جامعه را در فرایند تاریخی و چینش خطی آنها حفظ
تـوان از   می سیر از سطح خرد به سطح کلان بود. همین مسیر را، شدگفته آنچه تا کنون 

همچـون  ـ اجتمـاعی   هـاي   کلیـت ، در این سطح. تعقیب نمود سطح کلان به سطح خرد نیز
الگوهاي ، مشتركالگوهاي ، و به بیان دیگرـ   جامعه کل طبقات و، ها گروه، سازمانها، نهادها
بخـش افـراد در    اجتماعی که با واسطه الهام ةشد تثبیتهاي  ها و چارچوب زیرساخت، کلان
در بخش ، دیگرسخن گیرد. به  می قرار بحث و تحلیلدر کانون ، اجتماعی هستندهاي  کنش

سطح نهادها و جماعات و نظام عمـومی کـنش    فرد و در این بخش از اول از سطح رفتار و
  شود. می بحث
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 از روابط متقابل یا نظامی از اصول و معیارهـاي حـاکم بـر   اي  شبکه، نظام عمومی کنش
احـزاب و  ، هـا  سـازمان ، هـا  گـروه ، اعـم از افـراد  ، عاملات مشترك میان کنشگران مختلـف ت

ـ و نظـام هنجارهـا    ـ   در سطح کلی و ذهنیـ ها   . معیارهاي کنش نظام ارزشاست ها دولت
، اخلاقیات، ها در قالب هنجارها (= قوانین باورها و ارزش، د. به بیان دیگرنا ـ در شکل عینی

هستند.  ها یابند. هنجارهاي ترجمان عینی ارزش میتجلی ) هاي قومی آداب و رسوم و شیوه
ها و کـل جامعـه در درون دو جهـان     سازمان، ها گروه، کنشگران اعم از افراد ۀهم، رو از این
توان گفت که عامـل اشـتراك یـک     می کنند. بر همین اساس می ها و هنجارها حرکت ارزش
و نمادهـاي مشـترك   ، هـا  نگـرش ، هنجارها، ها ارزش، عناصر فکري آنها یعنی باورها، جمع

تواننـد بـا یکـدیگر     مـی  . اشخاص تنها با تکیه بر این عناصر و از طریق آنهـا ستا میان آنها
جمـع و جامعـه وابسـته    ، به یک گروهناگزیر هر فرد ، رو از این. تعامل کنندو ارتباط برقرار 

مجمـوع عناصـر   گیـرد.   مـی خواهد بود و منطق تعاملی خود را از فرهنگ حاکم بـر جمـع   
از افراد در قالب اي  همخوانی نسبی میان مجموعه وحدت و همبستگی وسبب مشترکی که 

 نام دارد. »فرهنگ«، دشو مییک کل اجتماعی 
را ، حرکتـی  احساسـی و ، عـاطفی ، اعـم از معرفتـی  ، بشـري هـاي   فعالیـت  فرهنگ تمام

یـا  منـد   وبیش رسمی و قاعده تواند کم می احساس و عمل، تفکرهاي  گیرد. این شیوه دربرمی
 پذیري از نسلی بـه نسـلی منتقـل    ند. فرهنگ از طریق فرایند جامعهعادي باش کمتر رسمی و

کند. فرهنگ هماننـد اقیانوسـی    می اجتماعی و طبیعت ثانوي عمل ةغریز ۀشود و به مثاب می
کننـد و حیـات اجتمـاعی     می از آن استفاده، خورند می است که افراد ناخودآگاه درآن غوطه

  دهند. می خویش را در پرتو آن سامان
، آنهـا هـاي   مایـه  درونتـأمین   دهـی بـه نهادهـاي اجتمـاعی و     نگ عـلاوه بـر شـکل   فره

دهـی بـه    جهـت ، سرکوب آنهـا  سازي استعدادها یا احیاناًکارکردهاي روانی نیز دارد. شکوفا
بیـان احسـاس و وسـایل ارضـاي     هاي  شیوه، اشکال تفکرتأمین ، شخصیت و تمایلات افراد

شـوند.   مـی  بخشی از کارکردهاي عام فرهنگ محسـوب تمایلات و نیازهاي طبیعی آنها و... 
با خود و محیط طبیعـی و اجتمـاعی اش ارتبـاط برقرارمـی کنـد و      ، انسان از طریق فرهنگ

هـا و امکانـات    نمایـد و پدیـده   مـی  درونی خود را کنترلهاي  تمایلات و کشش، احساسات
گیـرد. سـه نظـام     مـی  احتیاجات و اهـداف خـود بـه کـار    ، ها محیطی را متناسب با خواسته
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اجتمـاعی انسـان   هـاي   نظام زیسـتی در تمـام کـنش    ۀفرهنگی و روانی به ضمیم، اجتماعی
  شوند. می ها شمرده از عناصر رکنی و مقوم این کنش و حضور و مشارکت دارند

، تنها به صورت تحلیلی و ذهنی از هم متمایزنـد  ، بیان شدتر  پیشکه  چنان، این سه نظام
هـر  ، بسته یا فی نفسه کامل نیستند. به بیـان دیگـر  ، یک قائم به ذات هیچ ،اما در واقعیت امر

بـه دو نظـام دیگـر احتیـاج     ، کارکردهاي مورد نظـر تأمین  عمل و، گیري نظام در مقام شکل
آن است وجود نخواهـد   ۀدرون مای ةکنند تأمین بدون نظام فرهنگی که، نظام اجتماعی. دارد

توانـد وجـود    نمـی  ها سازمان بدهد. فرهنگ نیـز  ا و کنشه تواند به نظام نقش نمی داشت و
 ۀبافت کنش متقابل اجتماعی که هم شرط و هم نتیج ـ که به طور دائم درداشته باشد مگر آن

شخصـیت و ارگانیسـم زیسـتی کـه در     . و سرانجام آن است همواره خود را باز آفرینی کند
احساسـی و رفتـاري دارد و   ، تحریکی و اجرایی یا فکري، اجتماعی نقش هدایتیهاي  کنش

 .پردازد می محول و مورد انتظارهاي  مختلف اجتماعی به ایفاي نقشهاي  در موقعیت
در واقعیـت امـر   ، در تحلیل از یکدیگر متمایزنـد هرچند  دو نظام اجتماعی و فرهنگیـ 

 ناپذیرنـد. یـک نظـام اجتمـاعی     شده و از یکدیگر جدایی یعنی سازمان اجتماعی به هم بافته
عناصـر نمـادین   ، نظام فرهنگی؛ چراکه تواند بدون یک نظام فرهنگی وجود داشته باشد نمی

مایـه و عناصـر    درون، محتـوا ، سـازد. بـه عبـارتی    مـی  اساسی را براي نظام اجتماعی فـراهم 
 ـ  می یک نظام اجتماعی از نظام فرهنگی اخذ و اقتباس ةدهند تشکیل ه شود. نظام فرهنگـی ب

، نظام فرهنگی نیز بدون نظام اجتمـاعی فاقـد تحقـق    ی است. متقابلاًواقع روح نظام اجتماع
  گذاري خواهد بود.تحرك و اثر

 »نهادي شدن«به معروف آمیختگی این دو نظام از طریق فرایند  هم پیوستگی یا درهمه ب
واقعیتـی اسـت کـه ایـن دو نظـام را      ) Institutionalisationنهـادي شـدن (   افتـد.  مـی  اتفاق
سـازد.   مـی  ترکیبـی خـاص متبلـور   هـاي   و در قالب هویتدهد  میهم پیوند  بهاندك  اندك
، نگرشـها ، ارزشـها ، یابی و تجلـی عناصـرعام فرهنگـی (باورهـا     شدن در واقع عینیت نهادي

نهـادي  ، افراد و گروههاست. به عبارت دیگرهاي  ها و نقش درقالب کنش) نمادها، هنجارها
عینـی  هـاي   یابی عناصر فرهنگـی در قالـب   ساختتثبیت شدگی یا ، کاربردي ساختن، شدن

 نظام اجتماعی است.
، رو ثابت است. از این پس نسبتاً، نهادي شده وجود داردالگوهاي از آنجا که ساخت در 

تـذکر ایـن نکتـه    شود.  می اطلاق ثابت سازمان اجتماعی ساخت به آن دسته از عناصر نسبتاً
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و  شـوند  می آهستگی دستخوش تغییر زمان و بهاست که عناصر نظام اجتماعی به مرور لازم 
  رسند. می مجددي به ظهورهاي  ساخت، درنتیجه

بـر چهـار   نظـام اجتمـاعی   ـ   ثابـت  یـا عناصرنسـبتاً  ـ یافتـه    شده و ساخت اجزاي نهادي
  :اند دسته
معـین  هـاي   ایـدئولوژي ، هـا  ارزش، کنشگر که براساس باورهـا هاي  گروه جماعات و. 1

 اند. آنها را نهادي ساخته، استمرار تعامل خودتجمع یافته و با 
مختلـف  هـاي   ها و انتظارات از دارندگان پایگـاه  ولیتئونظام وظایف و مس ها یا نقش. 2

بـراي  ؛ کنـد  مـی  مختلف نظـام را معـین  هاي  مشارکت افراد در گروههاي  اجتماعی که شیوه
بـر نظـام تقسـیم     ها معمـولاً  در خانواده یا نقش معلم در مدرسه. نظام نقش، نقش پدر، مثال

  استوار است.کار کلان اجتماعی 
هـاي   ترجیحی نظام اجتماعی یا بایـد هاي  گیري ها یا تمایلات مطلوب و جهت ارزش. 3

، باید انجام پـذیرد ، هایی که باید باشد کمال مطلوب، ها و به عبارتی از باورها و آرمانبرآمده 
 باید بشود؛

 ۀرفتاري یا رفتارهاي پسندیده و مرجح (که در قالب مجموعقواعد ، الگوها، هنجارها. 4
 بندي شده است). آداب و رسوم و احکام شرعی صورت، اخلاقیات، قوانین

شده جمعـی در قالـب هنجارهـا و الگوهـاي      پذیرفتههاي  ارزش ۀمجموع، در هر جامعه
مانند.  می باقی آرمان به صورت باور و نشده بیشتر تبدیلهاي  و ارزششوند  می رفتار متجلی
در یـک فراینـد نـه    ، رو از این؛ اند بندي شده صورتهاي  هنجارها همان ارزش، به بیان دیگر

 هـا بـه هنجارهـا و هنجارهـا بـه رفتارهـا تبـدیل        ارزش، هـا  چندان روشن باورها بـه ارزش 
در قالـب زنـدگی   چهـار مجـرا   فرهنگ از طریق این ة شد شوند. فرهنگ یا اشکال نهادي می

از طریق ایـن  ، یابد. درواقع می و محسوس یک جامعه و اعضاي آن تحقق و تجلیملموس 
 شود. می تولید باز فرهنگ یک جامعه معین و مستمراً، ها کانال

 »نهادهـاي اجتمـاعی  «تحـت عنـوان    »سـاختی هاي  مجموعه«شدن در قالب  روند نهادي
بـه صـورت    تـوان  مـی  رامـذکور  عنصـر محـوري   چهـار  ، یابنـد. در هـر سـاخت    می تجلی

، ها ثابتی از ارزش هم پیوسته و نسبتاًه ب ۀنهادها مجموع، رو د. از اینکریافته ملاحظه  ترکیب
نیازهاي فردي و اجتماعی افراد در جامعه بـه مـرور   تأمین  ها هستند که براي نقش، هنجارها

 ـ ه زمان به گونه خاص ب کـلان و  الگوهـاي  ، هـا  زیرسـاخت  ۀهم پیوند خورده و در جامعه بـه مثاب
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قالـب   یـابی در  است که نهادها بـه هنگـام عینیـت   گفتنی اند.  گر تثبیت شده هاي هدایت چارچوب
  .  سیسات نیازمند خواهد بودأاز تاي  به حضورکنشگران و مجموعه، ها سسات و سازمانؤم

در بالاي سلسله مراتـب  ، ها و نظام هنجارها نظام ارزش عنصر ساختیچهار از میان این 
هـا و هنجارهـا بـه     گیرند. ارزش می ها و کنشگران در پایین سلسله مراتب جاي و نظام نقش

دهـی و کنتـرل    جهـت  و به لحاظ نقشی که در، لحاظ محتوا و بیان نمادین به نظام فرهنگی
گانـه  چهـار   به نظام اجتماعی تعلق دارند. پس ترکیب این عناصر، اجتماعی دارندهاي  کنش

 ةسـازند ، مختلـف هـاي   بـا نسـبت   )ها و کنشگران نظام نقش ،نظام هنجارها، ها (نظام ارزش
اسـت و بـه عبـارتی نهادهـا محصـول ترکیـب ایـن عناصـرند. ایـن           »اجتمـاعی هـاي   نهاد«

کلـی   ۀبندي کلان به تبع نیازهـاي انسـان بـه دو دسـت     نهادي در یک تقسیمهاي  صورتبندي
دهنـد و   مـی  در جامعـه پاسـخ  نهادهاي اولی که به نیازهاي اولی افـراد  : شوند بندي می دسته

 دهند. می دوم افراد پاسخۀ (یا غیر اولی )که به نیازهاي درج نهادهاي ثانوي
ان قرار گرفته کـه از  شناس جامعهصورتبندي اصیل از این مجموعه مورد اتفاق پنج  تقریباً

دوم نیـز   ۀها و صـدها صـورتبندي فرعـی و درج ـ    شود و ده می تعبیر»نهادهاي اولیه«آنها به 
پـنج  کـم   شود. پس در هر جامعـه دسـت   می تعبیر» نهادهاي ثانوي«وجود دارد که از آنها به 

 نهاد اولی و تعداد قابل توجهی نهاد ثانوي وجود دارد.
  منـد  ضـابطه تـأمین   کـه جامعـه بـدون   دهند  می پاسخبه نیازهاي ضروري  نهادهاي اولی

نـام   »کـارکردي جامعـه  هـاي   رتضـرو «نهادهاي اولی را گاه . آنها امکان بقا نخواهد داشت
ممکن قوام و استمرار جامعـه غیـر  ، گیري فرایند شکل، یعنی نهادهایی که بدون آنها ؛اند نهاده

  خواهد شد.
بعد از ارضـاي   که معمولاًدهند.  می پاسخ ۀ دومنهادهاي فرعی یا ثانوي به نیازهاي درج

ثانوي وضعیت متفاوت دارند.  جوامع در داشتن نهادهاي. یابند می طرح ۀنیازهاي اولی زمین
نیافته  برخی نهادهاي ثانوي در وضعیت موجود مختص جوامع پیشرفته است. جوامع توسعه

کمتر به مطالبات ، نخستیننیارهاي تأمین  ازنیافتن  فراغتمانده به دلیل درگیرشدن و  و عقب
، تفریحـی ، ورزشـی ، کننـد. نهادهـاي اداري   مـی  ثانوي و نهادهاي مربوط آن احسـاس نیـاز  

ممکن اسـت اهمیـت و   هرچند ، این نهادهااند.  از جمله نهادهاي ثانوي خدماتی و...، شهري
دوم از اهمیت  ۀدر مقایسه با نهادهاي اولی در رتب، بسیار مهمی در جامعه داشته باشندنقش 

 .و ضرورت قرار دارند
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یابنـد. بـراي    مـی  سسات اجتماعی تجلی خارجیؤها یا م در قالب سازمان نهادها معمولاً
ها و صدها سازمان ریـز و درشـت    بازار و ده، بورس، بیمه، نهاد اقتصاد در قالب بانک، مثال

 ـ     نمود تجلی و   تاسیسـات و ، نهادهـا  ۀیافته اسـت. در سـازمان عـلاوه بـر عناصـر چهارگان
افـزاري نیـز بـه      افـزاري و نـرم   نظام تشکیلاتی و برخی دیگر از امکانات سـخت ، تجهیزات
، به استثناي نهاد خانواده و تاحدي نهاد دینیابند. ( می ضرورت سازمان موضوعیتاقتضاي 

به تشکیلات و نظام سازمانی عریض و طویلی تحـت  ، سایر نهادها در مقام تحقق و عینیت
یافتـه   در قالب اشکال تعـین ، هر نهاد، نیازمند خواهند بود. به بیان دیگر» بوروکراسی«عنوان 

  یابد). می ها و صدها قید و خصوصیت تبلور هو در هم پیچیده به د
کننـده و   کنتـرل ، دهنـده  نظـم ، گر هدایت، محتوا ةکنندتأمین  توان می نهادها را، رو از این

کـرد.  تلقـّی   هـا  هـا و سـازمان   گـروه ، اجتماعی در سطح افرادهاي  کنش ةپذیر کنند بینی پیش
بـر افـراد تحمیـل و    هایی  محدودیت، ثابت خود الگویی و ماهیت نسبتاً ۀدلیل جنبه نهادها ب

شـده و   تنها باید در چارچوب نهادهاي پذیرفتـه ، کنند. افراد جامعه می آنها را مقیدهاي  کنش
 20ورزي نمایند. عمل و سلیقه، با درجاتی از آزادي و خلاقیتهرچند ، مورد قبول اکثریت
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، هاي معرفتی پشتوانه، هاي درونی ظرفیت، یت محولمورأبدلیل م، ه ویژه اسلامب، ادیان الهی

پـذیرش جمعـی   ، نصاب ماندگاري و ثبات بالا، تناسب با نیازها و اقتضائات وجودي انسان
تطبیـق بـا   ، ساحات هسـتی بشـر  همۀ  مستقیم درنفوذ و دخالت مستقیم و غیر، یا حداکثري

تضـعیف و  ، تقویـت ، یسهاي لازم بـراي تاس ـ  و... همه ویژگی و قابلیتهاي زمان  ضرورت
کارکرد نهادها و نسبت آنها با یکـدیگر را در  ، ساختار، اعمال اصلاحات مورد نیاز در محتوا

اجمال ه سطوح خرد و کلان در خود دارند. این موضع فرانهادي در چارچوب اصول ذیل ب
  :تقریر شده است

امکـان  ، انانسان موجودي اجتماعی است و بدون حضور در جمع و تعامل با همنوع ــ 
مادي براي وي میسر نخواهد بود. به بیان نیازهاي مادي و غیرتأمین  نیل به خودشکوفایی و

ریشـه در مصـالح مـادي و معنـوي     ، ارزش و مطلوبیت زندگی اجتماعی، اندیشورانبرخی 
 زنـدگی اجتمـاعی تحقـق    ۀانسان دارد؛ چرا که مصالح مادي و معنوي انسـان تنهـا در سـای   

مصـالح اعضـاي   تـأمین   شود. پس در حقیقـت  میتأمین  بهتر، کم در جامعه یابد یا دست می
 21.ها هستند جامعه محور و اساس ارزش
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نمادهـا  ، هنجارها، الگوها، ها ارزش، از باورهااي  بدون داشتن مجموعه، زندگی اجتماعی
ممکـن خواهـد بـود. علامـه طباطبـایی در بیـان       نـا  هاي مشترك و مورد وفاق جمع  و آیین

انسان وقتی به آن کمال : نویسد می قانون و الگوي هنجاري براي زندگی اجتماعی ضرورت
اجتمـاعی کـه در آن   ؛ رسـد کـه اجتمـاعی صـالح سـازد      می و سعادت که برایش مقدر شده

 . قوانینی که ضامن رسیدن انسان به سعادتش باشد...؛ ها و قوانین صالح حکومت کند سنت
مگر وقتـی کـه قـوانین داشـته     ، ند اجتماعی زندگی کندتوا نمی بشر اجتماعی و مدنی هرگز

و حـداقل  ، کـه مـورد احتـرام همـه    هـایی   دلیلش این است که با نبودن قانون و سنت، باشد
  22.شود می شان منحل جامعه و، جمع مردم متفرق، اکثریت باشد

رایـج عقلایـی در   هـاي   شهـا و رو  ییـد سـنت  أت دین با تشریع این قوانین و مقررات و
هـا   اجتماعی زیستن انسان بر عملاً، لوازم ارزشی و هنجاري زندگی اجتماعیتأمین  راستاي

 آن طراحی کرده است.هاي  یید نهاده و نظام تشریعی خود را متناسب با ضرورتأمهر ت
نه پایان راه که مقدمه و مدخلی بـراي شـروع یـک حیـات     ، ها زندگی این جهانی انسان
بـا  ، کیفیـت زیسـتن در ایـن جهـان    ، تناد به دلایل عقلی و نقلیجاودانی واپسین است. با اس

دارد. علامـه طباطبـایی درتوضـیح ایـن     علی و معلولی  ۀملازمبودن در جهان آخرت  ةنحو
زندگی واقعی همان زندگی آخرت است و اسـلام سـعادت   ، از نظر اسلام: نویسد می تلازم

، رذائـل  ۀطهـارت نفـس از هم ـ   زندگی یعنی زندگی اخروي بشر را جز با مکارم اخـلاق و 
داند  می رسیدن به این مکارم را وقتی ممکن، داند و باز به حد کمال و تمام نمی شدنی تأمین

و داراي حیـاتی باشـد کـه بـر بنـدگی خـداي       ، که بشر داراي زندگی اجتماعی صالح باشـد 
دالت بشر براساس ع ـ ۀسبحان و خضوع در برابر مقتضیات ربوبیت خداي تعالی و بر معامل

  23.اجتماعی مبتنی باشد
 ۀهم ـتـأمین   بـراي ، هـاي جمعـی او   فطري و غریزي انسان و تجربـه ، هاي عقلی توانش

ملزومات زیستی در این جهان و تشخیص نحوه سلوك مطلـوب بـراي نیـل بـه سـعادت منظـور       
از حقـوق انحصـاري   ، تشریع، در منطق دین، اخروي کافی نیست. ازسوي دیگر ۀدرحیات جاودان

هـاي نیـل    شناخت راه، علاوه اینکه طبق مبانی). 57(انعام:  خداوند متعال شمرده شده است
جهانی با آن حیات را  ارتباط میان زندگی این ةاقتضائات آن نشئه و نحو، سعادت اخروي به

یید بنیادها و أمرجع خلق یا تیگانه ، دین، توان شناخت. براین اساس نمی جز از طریق وحی
  هاي مختلف زندگی فردي و اجتماعی است. هدایتی انسان در ساحتهاي  شالوده
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ها را بـه   زندگی و یک آیین اندماجی که سعادت اخروي انسان ۀاسلام به عنوان دین هم
عمـل   سلوك جمعـی و اعتقـاد و   ةزیستن آنها در دنیا مقید و معلق ساخته و نحو چگونگیِ

ثر در نیـل  ؤعامل م ـیگانه اعیش را جوارحی و جوانحی انسان در طول حیات فردي و اجتم
تواند از دخالـت در معمـاري خـرد و     نمی، به غایات مقصود و کمالات مطلوب لحاظ کرده

 .  کناربماند بر، انسانی ۀکلان جامع
، معیارها و الگوهاي زیستی متناسب بـا اهـداف   ۀارائ، ها تعیین و تصریح اهداف و آرمان

حفـظ و تقویـت   ، گیري سازي براي شکل جمله زمینهدهی کلان به حیات اجتماعی از  سامان
نظـارتی متناسـب و   سازو و کارهـاي  پذیري و  طراحی فرایندهاي جامعه، نهادهاي اجتماعی

بـه رعایـت ایـن     لازم براي همسویی و متابعت و التزام نظري و عملـی اعضـا   ةایجاد انگیز
تـأمین   ی بـا هـدف  جهـان  نوع مشارکت دین در معمـاري زنـدگی ایـن   ترین  اساسی معیارها

  رستگاري اخروي است. سعادت و
ترسیم تلویحی ، الگوهاي هنجاري جامع، نظام ارزشی مطلوب، بینی معقول اعطاي جهان

لازم بـراي  سازوکارهاي طراحی ، هاي انگیزشی متناسب ایجاد ظرفیت، منانهؤسبک زندگی م
رایط زمـان و مکـان و بـه    نیل به معیارها و قواعد مورد نیاز در احوال متغیر و متناسب با ش

سـازي و   تمهید مقدمات لازم بـراي جامعـه  ، از احکام ثابت استنباط احکام متغیر، بیان دیگر
 ـ، شدن احکام اجتماعی اجرایی ویـژه از طریـق تشـکیل حکومـت ولایـی و سـاختارهاي       ه ب

تأمین براي سازي  بخشی از تدابیرکلان اسلام براي تحقق این مهم و جامعه، نهادي ۀدامن پهن
حیـات  « جامعه یا به تعبیـر قـرآن برپـایی    ساختنِ اهداف منظور است. روشن است که دینی

ساختن یا  بدون دینی، نیل همگان به تعالی و تقرب موعودبراي سازي به منظور بستر »طیب
هـاي   هاي هدایتی کنش جامعه و زیرساخت ةدخل و تصرف بنیادین در اجزاي تشکیل دهند

  بود.نخواهد مختلف زیستی از جمله نهادها ممکن  هاي انسانی در ساحت
آید کـه ایـن    می دینی و عملکرد تاریخی اسلام چنین بر از بررسی دلایل و شواهد درون

گیري  منان در مسیر شکلؤعلاوه بر هدایت رفتارهاي فردي و اجتماعی م، بخش آیین حیات
نیـز تمهیـدات لازم بـراي     اًتلویح ـ، و صور الگویی رفتار اجتماعی و استقرارتدریجی نهادها

 ۀویژه برپایه ب، هاي کلان جهان اجتماعی دینی نظام طراحی و مهندسی نهادها به عنوان خرده
صحیح و  ۀدین برنام، از نظر ما اندیشوراناحکام ثابت را فراهم ساخته است. به بیان برخی 

گیـرد و   مـی اوجوه حیات فـرد و جامعـه را فر   مطلوب زندگی آدمی است که جمیع ابعاد و
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اخلاق و عبادات به معناي اخص شامل انواع و اقسام حقـوق از جملـه   ، علاوه بر اعتقادات
حقـوق  ، حقوق اقتصـادي ، حقوق بین المللی، حقوق جزایی، حقوق قضایی، حقوق سیاسی

 نهادهـاي اجتمـاعی را در خـود    ۀهم ـ، اینبنـابر  شـود و  ) مـی مدنی ( نظیر حقوق خـانواده 
 24آنها اشراف و تسلط دارد. گنجاند و بر می

هاي کلان اجتماعی مورد نظر دین و همسـویی   مبادي انگیزشی براي پذیرش چارچوب
منـان و اقـداماتی همچـون    ؤپـذیري م  در سطح فردي از طریق جامعـه ، افراد با اقتضائات آن

عـروف  امر به م، موعظه و ارشاد، تزکیه، تعلیم، انذار و تبشیر، اقناع، ترغیب به ایمان، دعوت
ردیـدي نیسـت کـه تنهـا در     مهیا خواهد شـد. ت  محیطی و...هاي  بسترسازي، و نهی از منکر

هاي جمعـی بـا نهادهـاي اجتمـاعی اسـت کـه فراینـد         سازي و همسویی کنشصورت نهاد
فـردي و  هـاي   نیازهـا وضـرورت  تـأمین   زندگی اجتماعی در مسیر تحقق اهداف جمعـی و 

بـه پـیش خواهـد رفـت. بـاز تردیـدي نیسـت کـه          ،شده اجتماعی از طریق مجاري پذیرفته
، هاي اجتماعی فـرد عـلاوه بـر عوامـل درونـی از عوامـل بیرونـی مختلـف فرهنگـی          کنش

و برآینـد  پذیرد  اثر می به صورت ترکیبی و تلفیقی ارتباطی و...، اقتصادي، سیاسی، اجتماعی
  .یابد می اسخلق و خویها و رفتارهاي انسان انعک، این فعل و انفعالات در باورها

، هـا و شـرایط محیطـی    به تناسب نوع کنش و موقعیـت هریک  هاي اجتماعی نظام خرده
هـاي   خلقیـات و رفتارهـا و کـنش   ، شدن باورهـا  دینی، رو کند. از این می نقش و سهمی ایفا

 عوامل و عناصـر محیطـی  در همۀ ایجاد تغییرات متناسب  بدون اعمال اصلاحات و، انسانی
ها به عنوان یک عامل مسـلط   شدن این نظام دینی؛ بخش ممکن نخواهد بود گذار و هویتاثر

ست که به مـوازات  ا دارد. اینجامهمی تأثیر ، هاي اجتماعی افراد شدن کردار یدر دین، بیرونی
علت و معلولیی که میان کردارهاي اجتماعی افراد و روابط اجتماعی حاکم بر جامعه  ۀچرخ

از هـدایت دینـی نیـاز خواهـد بـود. ایـن       اي  به چرخه، امعهشدن ج براي دینی، برقرار است
چرخه هدایت نیز در دو سطح هدایت کردارهاي اجتماعی افراد و هدایت روابط اجتمـاعی  

در . مستلزم هدایت دیگـري خواهـد بـود   هریک  حاکم بر جامعه باید برقرار باشد و هدایت
از اي  بـه گونـه  هریـک   م کـه سـروکار داری ـ  هاي خارجی واقعیتشماري از ما با ، این سطح

هـاي افـراد جامعـه     ها و کـنش  اقتدار اجتماعی برخوردارند و با تکیه بر اقتدار خود در منش
ناچـار از  ، دادن به آنهـا در عمـل   هاي مقتدر و جهت کنند. براي مهار این واقعیت می دخالت

بـراي  ، ی و از آن جملهکردن روابط اجتماع الزام و اجبار و اعمال قدرت متقابل هستیم. براي دینی
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هاي دینی و تبیین خیر و شـر   القاي ارزش، دادن به نظام سیاسی یا اقتصادي یک جامعه دینی جهت
 در میدان عمل با اندرز و نصـیحت مهـار  ، به تنهایی کافی نیست و توسن سیاست و اقتصاد

، قـدرت را در عمـل   زیـرا گریزي نیست؛ ، از دخالت عملی و اعمال قدرت، رو از این، شود نمی
تـرین   تشکیل حکومت دینی به عنـوان کـانونی  ، رو از این 25توان مهار کرد. نمی جز با قدرت

لـوازم   ۀسازي با هم انسان ۀسازي به عنوان مقدم جامعه ةتحقق منویات اسلام در حوز ۀزمین
  26.ناپذیر خواهد بود اجتناب، نهاديهاي  سازي عقلی و عادي آن از جمله شالوده

 ـ ، معنایی آنهاي  و معادل» نهاد« ةاز واژهرچند ، است که در منابع دینی گفتنی ه ذکـري ب
هنجاري و رفتاري آن و تاحـدي  ، ارزشی، هاي اعتقادي لفهؤاز عناصر و م، میان نیامده است

کارکردهـاي  ، گیـري  هاي شکل و به صورت تلویحی و ضمنی از زمینه ها ها و پایگاه از نقش
  پذیرش جمعی و ضمانت اجراي آنها به بیانات مختلفی سخن رفته است. ةنحو، آشکار

به  تعلیم و تربیت و اقتصاد عمدتاً، حکومت، عناصر محتوایی نهادهایی همچون خانواده
به نـدرت  و ) = احکام فقهی و اخلاقیاز گزارهاي ارزشی و هنجاري (اي  صورت مجموعه

، تنهـا بـا گـردآوري   ، رو و از ایـن  به صورت گزارهاي خبري متضـمن انشـاء مطـرح شـده    
توان وقوفی اجمـالی   می استخراج مفاد دینی و عرفی و احکام ثابت و متغیر آنها، بندي دسته

اگـر دیـن را   ، به موضع دین در خصوص هریـک از نهادهـا حاصـل نمـود. بـه بیـان کلـی       
ایـن   ۀهم ـ، هـاي اخلاقـی و فقهـی بـدانیم     هاي اعتقادي و دستورالعمل از آموزهاي  مجموعه
 در، پذیري عقلانی هاي داراي مقبولیت همگانی و توجیه البته در چارچوب قرائت، مجموعه

چـه  اگر ؛شـدن تـدریجی را دارد   منان صلاحیت نهاديؤم پرتو سلوك نظري و عملی جمعیِ
  سازي بوده است.ة نهادموانع بیرونی همواره مانع فعلیت یابی این ظرفیت بالقوه درحوز

در مسـیر نیـل بـه     »هدایت«، هدف غایی دین به یک بیان بسیطترین  وکلیديترین  جامع
در مقابـل  » آثـار دیـن  «این هدف خود لوازمی دارد کـه گـاه بـه    تأمین  کمال مطلوب است.

خود در سطوح خرد و متوسط اهـداف  هرچند  شود. این آثار و لوازم می اهداف از آن تعبیر
فرد و جامعـه در مسـیر نیـل    به نهایت  ه دروجودي آنها این است ک ۀفلسف، و نتایجی دارند

  یاري رساند.به هدف غایی و آرمان متعالی منظور 

  مباني نهادها
 داشتن قـوانین و نظامـات تشـریعی مقبـول و    ، ناپذیر زندگی اجتماعی یکی از لوازم اجتناب

هاي نهادي است. برخـورداري   معتبر و مورد احترام همه یا اکثریت جامعه در قالب مجموعه
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، مسـبوق بـه وجـود و پـذیرش نظـامی از باورهـا       مستلزم و ، ز این سنخ قوانین و هنجارهاا
و شاخص مطلوبیت ایـن قـوانین و    ها و اصول زیرساختی متناسب خواهد بود. معیار ارزش

تناسـب بـا اهـداف و غایـات اسـت.      ، نهادها از یک سو تناسب با نیازها و از سـوي دیگـر  
تـأمین   نظامات اجتماعی در منطق سکولار بایـد در راسـتاي   ملاك اینکه قوانین وترین  عام

و در منطـق دیـن بایـد عـلاوه بـر خوشـبختی       ها  همۀ غایتی به عنوان غایت ایسعادت دنی
ثر افتنـد. علامـه   ؤنیـز م ـ آخرتـی  سـعادت  تأمین  در راستاي، به عنوان هدف متوسطدنیایی 

ایـن  ، واقعی انسان ئج حقیقی ونویسد: پس حوا می طباطبایی در بیان ویژگی قوانین مطلوب
آن ، و مـراد از حـوائج  ، عملی را وضع کرده و معتبر شمرده اسـت هاي  قضایا و بکن و نکن

و عقل هم که یگانـه  ، طلبد می هایش چیزهایی است که نفس انسان آنها را با امیال و تصمیم
 کنـد و معـین   مـی  آنهـا را تصـدیق  ، نیروي تمیز بین خیر و نافع و ما بین شر و مضر اسـت 

 و یـا رفـع احتیـاج   ، آورد مـی  کند که فلان قانون حاجتی از حوائج واقعـی انسـان را بـر    می
حـوائجی  ؛ این قوانین باید حوائج حقیقی انسان باشدهاي  ریشه اصول و، اینبنابر ...کند نمی

: نویسد می در موضعی دیگر وا 27.نه بر حسب تشخیص هواي نفس، حاجت است که واقعاً
باید دین ـ که همان اصول عملی و سنن و قوانین عملی است که اگـر بـه آن    ، قلبه حکم ع

از احتیاجات و اقتضائات خلقت انسان ـ   کند می عمل شود سعادت واقعی انسان را ضمانت
دیـن بـا تشـریع     28.و باید که تشریع دین مطابق فطـرت و تکـوین باشـد   ، گرفته باشد أمنش

هـاي   هاي رایـج عقلایـی معطـوف بـه بایسـته      ها و رویه د سنتییأت قوانین و مقررات مورد نیاز و
ییـد نهـاده و   أهـا مهـر ت   زیستن انسان اجتماعی بر عملاً، ارزشی و هنجاري زندگی اجتماعی

 هاي آن طراحی کرده است. لزوم تناسب قوانین و نظام تشریعی خود را متناسب با ضرورت
  ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت. ویژگی دیگري است که در، هاي زیستی با اهداف نظام

  اهداف نهادها
از متـون وحیـانی اسـلام نیـز همچـون سـایر       برگرفته تردیدي نیست که نهادهاي اجتماعی 

، تجربیات زیستی، ها و تمایلات طبیعی گرایش، نهادهاي برآمده از اقتضائات وجودشناختی
کـه همـان ارضـاي    را  غایـاتی  اهـداف و ، هـاي اجتمـاعی   روشقراردادها و ، سلوك جمعی

اساس معیارهاي پذیرفته شده و مورد ي فردي و اجتماعی اعضاي جامعه برنیازهامند  ضابطه
چرایی و چگونگی این الگوها را ، کنند. غایاتی که شناخت آن می تعقیب، احترام جمع باشد
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د. کن ـ مـی  تا حد زیاد تبیین و انگیزه و اشتیاق به زنـدگی و تعامـل برطبـق آنهـا را تقویـت     
وارهاي نهادي و الزام بـه همسـویی و متابعـت     پرواضح است که هدف غایی از تمهید طرح

و تقویـت  دنیـایی و آخرتـی   منان به سـعادت  ؤسازي اجتماعی براي نیل عموم م زمینه، آنها
: نویسـد  مـی  استعداد براي کسب تعالی و تقرب الی االله است. علامه طباطبایی در ایـن بـاره  

ي انسان داشتن نظام صالح در زندگی دنیا و یکی دیگر داشتن حیات یکی از کمالات وجود
دینی است که متکفـل قـوانین شایسـته    ، این دو سعادتتأمین  سعیده در آخرت است و راه

براي اصلاح اجتماع و نیز مشتمل بر جهاتی از تقرب خدا به نام عبـادات باشـد تـا انسـانها     
کند و هـم جانشـان نـورانی و مهـذب گـردد و در      هم معاششان نظم پیدا ، بدانها عمل کنند

. کرامت الهـی در دارآخـرت شـوند    ۀشایست، نتیجه با جانی نورانی و مهذب و عملی صالح
تـأمین   نقش کانونی و انحصاري دیـن در بر در ضمن ، مذکوربیان  29.این است حقیقت امر

  .تاسکرده کید ألوازم برخورداري از یک جهان زیست سعید و سعادت آفرین ت
بنـاي  : نویسـد  می در بیان هدف شارع از تشریع قوانین و بنیادهاي مدنیعلامه همچنین 

نمـوده و مفاسـدي را کـه در    تـأمین   شارع همه بر این بوده است که مصالح عمومی بشر را
و به این وسیله سعادت حیات بشر را تمام کند و لـذا  ، شود اصلاح کند می اجتماع بشر پیدا

تـا نفـوس را   ، دستورات عملی را با دسـتورات اخلاقـی مخلـوط کـرده    به همین منظور آن 
یعنی توحید و ولایت و سایر اعتقـادات پـاك   ، معارف عالیه، تربیت و ارواح را تطهیر نموده

  30.را صفایی دیگر دهد
 و هـا  تبع آن التزام اعتقادي و عملـی بـه رعایـت ارزش   ه ب و دین داري عموماً، رو از این

کنـد   مـی  اهداف و غایاتی را تعقیـب ، هاي نهادي تایید دین در قالب هویتهنجارهاي مورد 
ایـن   تـرینِ  و متعـالی تـرین   جـامع انـد.   بدان توجه دادهبه اشاره یا تصریح آیات  که برخی از

کـه بـه بیانـات     31.اسـت آخرتـی  جلب رضاي خداوند و نیل به سعادت ، اهداف قرب الهی
مختلف در آیات بدان توجه داده شده است. برجستگی و جایگاه ارزشی بسیار متعالی ایـن  

آنچـه وصـول    ۀمنان به قبول و رعایت هم ـؤدر ترغیب مدارد العاده مهمی  نقش فوق، هدف
خود محرك و مشـوق بسـیار   ، یابی به این هدف یا اهداف سازد. امید دست می بدان را میسر

منانه و ضمانت اجرایی کافی براي قـوانین و نظامـات مربـوط خواهـد     ؤالتزام م مهمی براي
اهداف قریب و متوسطی نیز براي نهادها ذکر شده کـه بـه دلیـل    ، بود. علاوه براهداف غایی

  شود. می ضیق مجال از طرح آن اجتناب
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  نهادها ضمانت اجراي
هـا و   مـدل ، الگوهـا ، هنجارهایابی تدریجی و انعکاس در قالب  هر نظام نهادي پس از تعین

استقرار اجتماعی و ترغیب همگـان بـه   ، یابی عینیتبلور، شدن اجراییبراي ، عملیهاي  شیوه
نفـوذ بـه درون    رفتـاري و نیـز  ، احساسـی ، مختلف فکريهاي  التزام و همسویی در ساحت

 عی ازمتنـو  ۀبه مجموع ـ ، ییر آنها متناسب با اقتضائات خودتغ ساختارهاي کلان اجتماعی و
از  که غالبـاً  مختلفی نیازمند خواهد بودسازوکارهاي و  ها اهرم، راهکارها، تمهیدات، ها زمینه

پـذیري یـا    فـردي جامعـه   ةدر حـوز . شود می اجرایی تعبیرهاي  یا پشتوانه ها آنها به ضمانت
اجتمـاعی   ةهـاي فرهنگـی اجتمـاعی در سـاختار شخصـیت و در حـوز       لفـه ؤریزي م درون
 نظارتی و کنترلی کـه غالبـاً  هاي  از مکانیسماي  و تدارك مجموعهتأمین  همراه باشدن  نهادي

تدابیري اسـت کـه ایـن    ترین  جامع، شوند می رسمی و غیر رسمی اعمالهاي  نظاماز طریق 
سازند. تردیدي نیست کـه یـک نظـام     می جامعه محقق ةدر گستر منظور را در حد امکان و

برخـوردار از  ، و نفـوذ فرهنگـی ـ اجتمـاعی      اراي اقتـدار د، نهادي هر قدر مقبول و مشروع
همـواره  ، کارکردهـاي مهـم و ضـروري    هـا و  هاي موروثی و ایفاگر نقش تاریخی و پشتوانه ۀسابق

، اعتنـایی  هـا و... در معـرض بـی    توسط برخی گروه، در برخی شرایط، کم دربرخی عناصر دست
از احکام جزایی وکیفري بـا  اي  مجموعهگیرند. تمهید  می سرپیچی و جایگزینی قرار، غفلت

میزان کاهش  هاي ناهمسو و روند اجرایی این قوانین و نظامات ومهار اراده هدف نظارت بر
پـذیري و   هجامع ـ راهکار مکمل دیگري است کـه در کنارفراینـد   تمردها و تخلفات محتمل

هـاي   مشـوق  ،هـا  محـرك ، هـاي تـوجیهی   ایدئولوژي، ساختن عناصر رکنی این نهادها درونی
  ست.ناپذیر ا در هر جامعه اجتناب آثار و نتایج مترتب و تبلیغات، رسمیرسمی و غیر

از این ، قضایی مناسب اسلام نیز با تشریع این سنخ قوانین و طراحی نظام قضایی و شبه
اهداف خود و افزایش نصاب التزام همگانی به تبعیـت از ایـن   تأمین  سیاست نیز در جهت

جسـته اسـت.    اجتماع سود ۀاز نتایج مترتب بررعایت آنها در پهنگیري  بهرهنظامها با هدف 
هـا   هاي مکمل نیز در بخشی حکومت اسلامی و در بخشی عموم تـوده سازوکارمجري این 

ی که قوانین و احکامی که براي یاز آنجا: نویسد می خواهند بود. علامه طباطبایی در این باره
 و به تنهایی اثـر خـود را   حقیقیو غیر، احکامی است اعتباري، شود می نظام اجتماعی وضع

، )خواهد از قید قانون بگریـزد  می همواره، چون طبع سرکش و آزادي طلب بشربخشد ( نمی
تـا از  ، شود می به احکام جزایی دیگري نیازمند، این قوانین تکمیل شودتأثیر  لذا براي اینکه
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، نگذارد یک دسته بوالهوس از آن تعدي نمودهو ، و محافظت کند، حریم آن قوانین حمایت
بینـیم هـر قـدر     مـی  اعتنایی کنند. و به همین جهـت  دیگر در آن سهل انگاري و بیاي  دسته

اجتمـاع در  ، تر باشد بر اجراي مقررات جزایی قويـ   حال هر حکومتی که باشدـ حکومت  
گمراه گشته و کمتر از شود و افراد کمتر از مسیر خود منحرف و  می سیر خود کمتر متوقف

نیز مقررات دیگري لازم است تا عاملین به قانون را تشـویق و آنـان    و 32مانند. می مقصد باز
حکومـت  ، افـراد  ۀاي لازم است تا بر هم ـ مهحاک ةرا در عمل به خیر ترغیب نماید. و نیز قو

 33بر همه سلطنت داشته باشد.به عدل و درستی ، نموده
آن به تبع  ةدهند لیف نهادها وعناصر تشکیلأحاکم بر تشریح و تاینکه منطق پایانی  ۀنکت

، فطریـات انسـانی   و غرایـز و شـناختی   هـاي وجـود   انطباق با ظرفیـت ، حقانیت، کلیت دین
مصالح و منافع حقیقی تأمین ، پذیري عقلانی توجیه، همسویی با اقتضائات کلان نظام هستی

 است. ظر از خلقت انسانافراد و جامعه و تضمین اهداف و غایات مورد ن

  گيري نتيجه
تـأمین   هـاي انسـانی در مسـیر    هـدایت کـنش  براي هاي بنیادین  نهادهاي اجتماعی شالودهـ 

 ها و الگوهاي پذیرفته شده و مورد وفاق جمـع  نیازهاي فردي و اجتماعی براساس شیوه
  شوند. می انسانی شمرده ۀاز جمله عناصر کانونی جامعو 

مسـتقیم  ألیف یافته و به طور مستقیم و غیرتاي  ویژه ساختار ها و لفهؤم هر نهاد ازعناصر وـ 
 ـاي  مجموعه  ـ  ۀازکارکردهاي مهم و ضروري را براي افراد و جامعه به مثاب  انجـام ه کـل ب

  رساند. می
جهانی و چگونگی بـودن   روي انسان را از رهگذر زندگی اینسعادت اخاسلام دین جامع ـ 

کاشـت  ، علی و معلولی ۀکند و میان این دو نشئه رابط میوجو  جست مادي ۀدر این نشئ
توانـد از   نمـی  عقـلاً ، المقدمـه برقـرار کـرده    عمـل و نتیجـه و مقدمـه و ذي   ، و برداشت

دهی زیست جهان انسانی درمسیر نیل بـه غایـات مقصـود     بسترسازي اجتماعی و سامان
  برکنار باشد.

 ایـن مهـم دلالـت دارد.   تـأمین   اسـلام بـه  اهتمام  نقلی و تاریخی فراوانی بر، شواهد عقلی-
منان ؤوترغیب م، گیري تعیین جهت، ها و محتویات اصلی و کلیدي هر نهاد لفهؤمتأمین 
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 سـازوکارهاي شـده از طریـق    احساسی و رفتاري با نهادهاي پذیرفته، به همسویی فکري
  . سازي است بخشی از اقدامات اسلام در مسیر جامعه، خاص

براي هـدایت  اي  سازي نه هدف غایی اسلام که مقدمه سازي و جامعهنهادـ بدیهی است که 
  انسان در مسیر نیل به کمال و سعادت مطلوب است.

هـا و   لفـه ؤهاي عقلانی و تجربی انسان نیـز در صـورت همخـوانی و همسـویی بـا م      یافتهـ 
کـار   تواند در تکمیل و شـکوفایی نهادهـا بـه    می، اقتضائات برآمده از رهنمودهاي دینی

  گرفته شود.
یابی جهان زیست اجتمـاعی خـود    منان براي اصلاح و سامانؤم جمعیِ ۀخواست و مطالبـ 

 زمینـه و ترین  مهم، ارزشی و هنجاري اسلام، ها و رهنمودهاي اعتقادي متناسب با آموزه
 دینی و استقرار حاکمیـت ولایـی و اسـتمرار آن در راسـتاي     ۀپشتوانه براي تحقق جامع

  ات شرع مقدس خواهد بود.منویتأمین 
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